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سروین دهقان   چهل وســومین جشــنواره بین المللی فیلم 
کوتــاه تهــران، فرصــتی بــرای دیده شــدن تجربه هــا و گفت‌وگو

نگاه‌هــای متفــاوت فیلم ســازانی اســت کــه هــر یــک از 
مسیری شخصی به سینما رسیده اند. مونا فرخنده، محمد رحمتی و فرزانه دادخواهی، 
ســه کارگــردان فیلــم کوتــاه، در گفت وگو بــا روزنامــه صبــا از جهان داســتانی آثارشــان، 
تجربه های تولید، محدودیت های مالی و اجرایی و نسبت خود با جشنواره ها می گویند؛ 
روایت هایی که در کنار تفاوت هایشان، تصویری از دغدغه ها و دشواری های فیلم سازی 

مستقل و جوان در ایران ترسیم می کنند.

از جسارت در روایت تا خلق از جسارت در روایت تا خلق 

جهان های تازه در سینمای کوتاهجهان های تازه در سینمای کوتاه

مهاجرت، به این رابطه انسانی توجه کنند.
عنــوان فیلــم، »بــه زبــان پســری«، چــه معنایی 

دارد؟
در ســطح داســتان، بــا مــادری روبــه رو هســتیم کــه 
تلاش می کند زبان کشــوری را یاد بگیرد که پســرش به 
آن مهاجرت کرده است. اما در لایه زیرین، مسئله برای 
من به مفهوم زبان مادری برمی گردد. ما همیشه درباره 
زبان مادری صحبت می کنیم؛ زبانی که یاد می گیریم تا 
بتوانیم با جهــان اطرافمان ارتباط برقــرار کنیم. اما فکر 
می کنم در زمانه ما، گاهی باید این روند برعکس شود. 
همان طور که ما زبان والدینمان را یاد گرفته ایم، شــاید 
حالا نوبت آنها باشد که زبان ما را یاد بگیرند و وارد جهان 
نسل ما شوند. عنوان فیلم را هم با همین نگاه انتخاب 
کردم. دوست داشتم یادآور مفهوم زبان مادری باشد، 
اما این بار از زاویه ای متفاوت؛ نوعی بازگشت که در دل 

عنوان پنهان شده است.
یــکی از ویژگی هــای فیلــم، حضــور گلاب آدینه 

است. چرا برای نقش مادر سراغ ایشان رفتید؟
شخصیت مادر برایم اهمیت زیادی داشت. به عنوان 
مخاطب سینما، احساس می‌کنم تصویری که معمولًاً 
از مادرها در فیلم ها ارائه می شود، گاهی بیش از اندازه 
مقدس و یک دست است. در بسیاری از آثار، ویژگی‌های 
مثبــت مــادران آن قــدر پررنــگ می شــود کــه جنبه های 
پیچیده تــر شخصیتشــان کمتــر دیــده می شــود. مــن 
می خواستم مادری را به تصویر بکشم که در کنار نگرانی 

پررنگ بود، مهاجرت دوســتانم بود. همیشــه احساس 
می کردم وقتی کسی مهاجــرت می کند، بــا وجود اینکه 
دیگر حضور فیزیکی ندارد، همچنان به شکلی در زندگی 
ما حاضر است؛ انگار هم هست و هم نیست. یک روز 
در اینستاگرام ویدیویی دیدم که در آن مادری از طریق 
تماس تصویری، اتــاق فرزنــدش را به او نشــان می داد. 
همین تصویر ســاده ذهنــم را درگیر کرد. بــا خودم فکر 
کردم مهاجرت چقدر می تواند عجیب و تلخ باشد؛ اینکه 
آدم حــتی بــرای اتاقش هم دلتنگ شــود و رابطــه اش با 
خانــه و خانــواده از طریــق یــک تمــاس تصویــری ادامه 

پیدا کند.
اگر فاصلــه جغرافیایی و تفــاوت زبان بــه رابطه 
میــان آدم هــا اضافه شــود، چــه تأثیری بــر ارتباط 

انسانی می گذارد؟
فیلــم از مهاجــرت شــروع شــد، امــا در جریــان 
شــکل گیری و بازنویسی فیلمنامه، موضوع گسترده تر 
شد. حالا فکر می کنم دغدغه اصلی فیلم، ارتباط انسانی 
است؛ اینکه آدم ها چگونه می توانند با وجود فاصله ها 
و تفاوت هــا، ارتباطشــان را حفظ کننــد. مهاجرت نقطه 
شــروع و حادثه محرک داســتان اســت، اما فیلم از این 
موضوع فراتــر می رود و به ارتباط انســانی و رابطه میان 

دو نسل می پردازد.
فکر می کنــم اگر صرفــاًً با عینــک مهاجرت بــه فیلم 
نگاه کنیم، ممکن است مفهوم انسانی قصه زیر سایه 
آن قرار بگیــرد. قصد نداشــته ام قضاوت قطــعی درباره 
مهاجرت داشته باشم؛ بلکه می خواستم دشواری های 
ارتباط میان آدم ها را نشــان دهــم. همان قدر که تلاش 
مادر بــرای یادگیری زبان پســرش اهمیــت دارد، تجربه 
خود پســر هم برایم مهم اســت؛ پســری که معلم زبان 
اســت و در خانواده اش با خلأهای عاطفی روبه روست. 
فیلم با پســر شــروع می شــود و با او به پایان می رســد و 
من در بخــش مهمی از داســتان با موقعیــت و تجربه او 
همدلی دارم. امیــدوارم مخاطبان هــم فراتر از موضوع 

گلاب آدینه به جهان فیلم من 
اعتماد کرد

 فرزانه دادخواهی، کارگردان 
فیلم کوتاه »به زبان پسری«

 فرزانه دادخواهی، کارگردان ۲۷ساله فیلم کوتاه »به 
زبان پسری«، در دومین تجربه حرفه ای فیلم سازی خود 
ســراغ قصه ای درباره مهاجرت، فاصله و دشــواری های 
ارتبــاط میــان آدم هــا رفتــه اســت؛ داســتان مــادری که 
می کوشــد زبان کشــوری را یاد بگیرد که پســرش به آن 
مهاجــرت کــرده اســت. امــا ایــن قصــه، فراتــر از تجربه 
مهاجــرت، بــه رابطــه میــان نســل ها و ضــرورت ورود 
والدین بــه جهــان فرزندانشــان می پــردازد. دادخواهی 
کــه فیلمنامــه‌اش را در ۱۹ نســخه بازنویــسی کــرده، از 
تجربه همکاری با گلاب آدینه، آزادی عمل در همکاری 
با تهیه کننده و دغدغه هایش درباره بازنمایی مادران در 

سینما می گوید.
از تجربه هــای قبلی تــان در فیلم ســازی شــروع 
کنیم. »به زبان پسری« چندمین فیلم شماست 

و چطور وارد سینما شدید؟
»به زبان پســری« دومین فیلم حرفه ای من اســت. 
پیــش از آن، در انجمــن ســینمای جوانــان ایــران هــم 
فیلــم پایــان دوره ســاخته بــودم کــه بــا احتســاب آن، 
سومین تجربه فیلم سازی ام محســوب می شود. رشته 
تحصیــلی‌ام ســینما نبــوده و از طریــق دوره هــای آزاد، 
سینما را یاد گرفتم. حضور در چهل وسومین جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه تهران هم نخستین تجربه حضور 

من در این جشنواره است.
ایده »به زبان پسری« از کجا شکل گرفت؟ چرا 

سراغ موضوع مهاجرت رفتید؟
یــکی از احساســاتی که در ســال های اخیر بــرای من 

و دلسوزی، ضعف هایی هم دارد؛ کسی که ممکن است 
ناخواســته به طرف مقابلش آســیب بزند. به نظرم کنار 
هم قرار گرفتن این ویژگی هاست که شخصیت را واقعی 
می کند. مادر قصه من باید هم شیرینی و عاطفه داشته 
باشــد و هم بتواند شــکنندگی و آســیب زدن بــه دیگری 
را نشــان دهد. فکر کــردم خانــم گلاب آدینــه از توانایی 
لازم برای اجرای چنین طیــفی برخوردارند. برای حضور 
ایشــان تلاش زیــادی کــردم و مســیر آســانی هــم نبود، 
اما خوشــبختانه اعتمادشــان جلب شــد. بعــد از اینکه 
فیلمنامــه را خواندند و دربــاره پروژه صحبــت کردیم، با 
تمام وجود همــراه فیلم شــدند و نقش مهــمی در جان 

گرفتن آن داشتند.
کار کردن با بازیگری باتجربه و شناخته شده مثل 
گلاب آدینــه بــرای یک کارگــردان جــوان می تواند 
چالش برانگیز باشد. نگران نبودید که در هدایت 

بازیگر آزادی عمل کمتری داشته باشید؟
چرا، اتفاقاًً خیلی می ترسیدم. اطرافیانم هم درباره 
این موضوع با من صحبــت می کردند و حتی بعضی ها 
معتقد بودند اگر قرار است سراغ چنین انتخابی بروم، 
بایــد بازیگری را انتخاب کنم که بســیار حرفه‌ای باشــد 
و بتواند بــا یک کارگــردان جــوان همکاری کنــد. مدتی 
هم تردید داشــتم که آیا این تصمیم در ایــن مرحله از 
مسیر کاری‌ام درست است یا نه. اما در نهایت، حسی 
درونی بــه مــن می گفــت ایــن انتخاب درســتی اســت. 
وقتی همکاری شــکل گرفــت، همه چیز بــا تصور من و 
اطرافیانم تفــاوت داشــت. مــا از خانم آدینــه چیزهای 
زیــادی یــاد گرفتیــم؛ از تواضــع و همــراهی گرفتــه تــا 
اعتمادی که به من به عنوان کارگردان نشان دادند. این 
اعتماد باعث شد با اطمینان بیشتری کار کنم. ایشان 
مــن را فیلم ســازی می‌دیدنــد کــه نــگاه و نظــر خودش 
را دارد و می توانــد دربــاره انتخاب هــای هنــری تصمیم 
بگیرد؛ حتی اگر نظرش با نظر ایشــان متفاوت باشــد. 

این تجربه برای من بسیار ارزشمند بود.
در شرایطی که فیلم کوتاه معمولًاً با محدودیت 
منابــع مــالی روبه‌روســت، چطــور توانســتید 

تهیه کننده جذب کنید؟
تهیه کنندگی فیلم را آقای سیدصابر امامی بر عهده 
داشــتند. من از طریق یک فراخوان عمومی که ایشان 
منتشــر کرده بودند، با این امکان آشنا شدم. استادم، 
آقای آرمان خوانساری، هم من را از این فراخوان مطلع 
کردنــد. فیلمنامه را ارســال کــردم و از میــان حدود ۵۰ 
فیلمنامه‌ای که دریافت شــده بــود، در نهایت تصمیم 
گرفتنــد روی پــروژه مــن ســرمایه گذاری کنند. یــکی از 
نــکات مهــم ایــن همــکاری بــرای مــن، آزادی عمــل در 
تصمیم گیری های هنری و فنی بود. تمام تصمیم های 
مربوط به این بخش ها بر عهده خودم بود و تهیه کننده 
در مسیر شکل گیری جهان فیلم، چیزی را از بیرون به 
آن تحمیل نکرد. من پیش تر تجربــه حضور در فضای 
پیچینــگ انجمــن ســینمای جوانــان را هــم داشــتم و 
می‌دانســتم کــه گاهی بــا ورود تهیه کننــده، نظرهــا و 
پیشنهادهای او می تواند مسیر قصه یا انتخاب عوامل 
را تغییر دهد. بــه همین دلیــل، اعتمــاد و آزادی عملی 
که در ایــن پــروژه داشــتم، برایم بســیار ارزشــمند بود. 
فکر می کنم برای هر فیلم ســازی مهم است که بتواند 
جهانی را که در ذهنش ســاخته، با حفــظ نگاه خودش 

روی پرده بیاورد.
البته این بــه معنای نبودن چالش در تولید نیســت. 
فیلــم کوتاه اساســاًً بــا محدودیــت تعریف می شــود. ما 
هم با محدودیــت بودجــه و زمان روبــه رو بودیــم. چون 
تولید فیلــم به جشــنواره نزدیک بود، فرصت بیشــتری 
برای پیش تولید می توانست کمک کننده باشد. روزهای 
فیلم برداری بیشتر هم امکان می داد بعضی مسائل را 
بهتر مدیریت کنیم. با این حال، تلاش کردیم در همان 

شرایط، به بهترین نتیجه ممکن برسیم.

گفت وگوی روزنامه 
صبا با سه فیلم ساز 

حاضر در جشنواره فیلم 
کوتاه


